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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس دجال:

مقدار از روایت را خواندیم و عمده روایت باق [1] را در بحث گذشته به آن رسیدیم، یدجال بود، روایت بحث درباره بررس
ماند.

بررس سند روایت:

این روایت در اکمال الدین صدوق وارد شده، دیران هم مثل قطب راوندی و صاحب بصائر الدرجات هم از صدوق گرفتند و
سند این است «الطالقان عن الجرودی» که ظاهراً ذکری از این دو نفر در رجال نیست! «عن الحسین بن معاذ» که حسین بن
معاذ مسلم انصاری از رجال امام صادق است و ابن اب عمیر هم از او نقل مکند، «عن قیس بن حفص» که این هم مجهول
است، «عن یونس بن ارقم» غیر مذکور است در روایات، عن اب سیار که همان ؟ عبدالمل ثقه است عن الضحاک مزاحم که
این هم توثیق ندارد عن النزال بن سبره که باز نزال بن سبره در کتب رجال ما نیامده اما در کتب رجال اهلسنت آمده خیل هم
از آن تعریف کردند. در تهذیب المال مزی توثیقش کرده، عسقلان توثیقش کرده، ابن حبان در الثقات جزء ثقات ایشان را ذکر

کرده، عل ایحال اکثر رواتش مجهولاند.

بررس متن روایت:

اما متن روایت متن خیل عجیب است. تا اینجا رسیدیم که امیرالمؤمنین فرمودند علامات را برای تو بیان کنم؛ فرمودند « فَانَّ
عَمةَ ذَلكَ »، سؤال صعصعه این بود که چه زمان دجال خروج مکند؟ معلوم مشود زمان خروج دجال معلوم نیست که
ن نیست، زمان علائم هم مشخص نیست منتههمانطوری که اصل زمان ظهور معی کند؟  یعنخروج م دقیقاً چه زمان
حضرت فرمود ی علامات و امارات هست « يتْبع بعضها بعضاً » علامت فرمودند « اذَا امات النَّاس الصلَواتِ » وقت مردم
دروغ را حلال بشمرند « و « ذِبْلُّوا التَحاس انَةَ » در 9انت خیانت کنند، « وموا ااعضا نمازها را اماته کنند و نخوانند « و
م درست کنند «و باعوا الدین بالدنیا» دین را بفروشند « ومح انَ » خانهها را خیلنْيدُوا الْبشَي ِشَا وخَذُوا الرا ا وِبلُوا الركا
استَخَفُّوا بِالدِّماء » سفها را مسلط بر امور خودشان کنند « و شَاوروا النّساء » با زنها مشورت کنند « و قَطَعوا ارحام و اتَّبعوا
الظُّلْم چیز حقیری باشد «و فاً » علم یعض لْمانَ الْعك آسان باشد «و کشتن افراد برایشان خیل « اءتَخَفُّوا بِالدِّماس و اءوها
ورِ وةُ الزادشَه ترظَه قَةً » قراء کتاب از فساق باشند «وفَس اءالْقُر نَةً وخَو فَاءرالْع ةً وظَلَم اءالْۇزَر ةً ورفَج اءرمانَتِ اك فَخْراً و
استُعلن الْفُجور و قَول الْبهتَانِ و اثْم و الطُّغْيانُ و حلّيتِ الْمصاحف » قرآنها را تزیین کنند «و زُخْرِفَتِ الْمساجِدُ » مساجد را
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« اخْتَلَفَتِ الْقُلُوب و فُوفتِ الصمحازْد و ارشْرا رِمكا بلند درست کنند «و منابر را خیل « رنَائِلَتِ الْمطُو ن کنند «ومزی
َلصاً عرح ةارجّالت ف نهاجزْوا اءسّتِ النكشَار عهود نقض شود «و « ودعوالْم باقْتَر و ودهتِ الْعضنُق اختلافها زیاد شود «و
الدُّنْيا » زنها با شوهرانشان در تجارت شری شوند برای طمع دنیا «و علَت اصوات الْفُساقِ و استُمع منْهم » صدای فساق بالا
ارذل قوم بشود زعیم آن «و « مذَلَهرا مالْقَو يمانَ زَعك ران هم گوش بدهند. «واین آوازهخوانهای فاسق بخوانند و دی برود، یعن
برای غیر دین تفقه شود، که این خیل « ... رِ الدِّينغَيل هّتُفُق ه « ورسد به اینتا م « ... اذِبْال دِّقص و ِهخَافَةَ شَرم الْفَاجِر اتُّق

نتهی مهم است و در بعض روایات دیر هم وجود دارد.

ی وقت دیر هم بیان کردیم اگر ی روایت سندش سند درست نباشد اما مضامین دارد که قریب به این مضامین در روایات
معتبر دیر هم آمده این برای ما ی از راههای وثوق به صدور آن روایت است، ی از راههای که انسان اطمینان پیدا مکند

این روایت صادر شده همین است و این مضامین در روایات دیر هم وارد شده.

ناكسالْم رکه وحا به معنای عجله و شتاب است « خَي « لجالْع لجا الْعحا الْوحكَ الْونْدَ ذَلرسند به این سؤال که؛ « فَعتا م
يومئذٍ بيت الْمقْدِسِ.» در این روایت دارد بهترین مساکن و محل سونت در آن زمان بیت المقدس است، «لَياتين علَ النَّاسِ

زَمانٌ يتَمنَّ احدُهم انَّه من سانه » که هر کس آرزو مکند به آنجا برود.

تا اینجا در جواب صعصعة بن سوهان بود، «فَقَام الَيه اصبغُ بن نُباتَةَ فَقَال يا امير الْمومنين(ع) من الدَّجال » سؤال صعصه
این بود که «مت یخرج الدجال» حضرت فرمود نمدانم، زمانَ احدُهم انَّه من سانه » که هر کس آرزو مکند به آنجا برود.

تا اینجا در جواب صعصعة بن سوهان بود، «فَقَام الَيه اصبغُ بن نُباتَةَ فَقَال يا امير الْمومنين(ع) من الد7َّینها صدق کند، این
حتّ یتبع بعضها بعضاً کحذو النعل بالنعل که قبلا خواندیم اتفاق بیفتد.

مثل امیرالمؤمنین(ع) نسبت به خروج دجال فرموده «واله ما المسئول عنه بأعلم من السائل» مثل امیرالمؤمنین نسبت به زمان
خروج دجال اظهار به اطلاع م کند. پس دیر ما نمتوانیم بوئیم ی سال دیر، دو سال دیر، بیست سال دیر!،[2] پس
وقت مگوئیم زمان خروج دجال، که خروج دجال خودش ی از نشانههای ظهور حضرت است، آن را حضرت م فرماید من
نمدانم، ول علائم و نشانههای دارد. و امیرالمؤمنین نسبت به زمان خروج دجال قسم مخورد بر حسب این روایت، واله ما
المسئول عنه بأعلم من السائل، حالا ما بیائیم زمان ظهور را بوئیم نزدی است یا بوئیم دور است، هیچ کدام را نمشود گفت،

دو طرفش را کس نمتواند بیاید به صورت ظن و گمان، یا بالاتر از ظن و گمان بخواهد مطرح کند.

باید ی زمان بیاید که تمام دین بر تمام بشر عرضه شود و به اکثر دین هم عمل شود، این زمان مآید و آن هم بعد از ظهور
حضرت است.

اصبغ سؤال کرد که دجال کیست؟ در مورد دجال بعضها مگویند شخص است و بعض مگویند این ی فرهن است،
حالا بعض از آیات را بعداً مخوانیم که خود دجال را به عنوان مصداق برای عذاب قرار داده، حالا ممن است هم با شخص
سازگار باشد و هم با فرهن سازگار باشد، اما این روایت که اصبغ مگوید من الدجال؟ امام فرمود «فَقَال ا انَّ الدَّجال صائدُ
بن الصيدِ » نباید برویم در کتب رجال بردیم ببینیم صائد بن صید کیست؟ به نظر من کنایه است، یعن ی کس است که
همینطور مبلعد و افراد را فریب مدهد، کار صیاد شار است و کارش این است که موجودات را به نحوی در دام ماندازد،
گاه اوقات کس که کارش این است، مثلا کس که مخواهد بوید من خیل عالم هستم، مگوید من «عالم بن عالم بن عالم»
هستم، ی کس که مخواهد بوید من ورزشارم یا قدرتمندم همینطور مگوید من ابن فلان ابن فلان هستم، به نظرم این
صائد بن صید که حضرت آورده کنایه از این معناست و الا نه اینه شخص معین به نام صائد بن صید باشد، نه در زمان



حضرت، که بوئیم صائد بن صید در زمان رسول خدا مرد، ی چنین کس آن زمان بوده و مرده. یا مثلا آن دجال که بعداً
مآید در آخر الزمان اسمش صائد است و پسر صائد هم هست. این نیست.

«فَالشَّق من صدَّقَه و السعيدُ من كذَّبه يخْرج من بلْدَة يقَال لَها اصبهانُ » اصفهان هم نیست بله اصبهان است که این اصبهان
معلوم نیست این اصفهان باشد که اینجاست! در این روایت اصفهان ندارد، حالا حرف «ف» را که «ب» نمگوید، «ق» را
«ک» مگوید! «من قَرية تُعرف بِالْيهودِية » حالا این اصبهان کجاست؟ آدم باید ی مقداری در جغرافیا تأمل کند، از محل به
« ء‌تُض هتهبج ى فخْرا ندارد و صاف است «و اصلا ةٌ » چشم راستش ممسوح است یعنوحسمم َنمالْي نُهينام یهودیه. «ع
چشم چپ او در پیشاناش است «كانَّها كوكب الصبح » مثل کوکب که هنام طلوع فجر پیداست، مانند آن است «فيها علَقَةٌ
« رافك تُوبم هنَييع نيقرمزی وجود دارد گویا این ممزوج به خون است «ب اش هم یدر چشم پیشان « ةٌ بِالدَّموجزما منَّهاك
« سالشَّم هعم يرتَس و ارالْبِح خُوضاش کافر نوشته «يخواند که روی پیشانم هر کس « ما بٍ واتك لك هاقْرنوشته کافر «ي
در عمق دریاها فرو مرود و یا در همهی بحار حضور دارد، خورشید با او حرکت مکند! این کنایه است از اینه ی وجود
خیل حاری دارد که ی شاهدی هم دارد در ی عبارت که مرسد مگوید «لا یمر بماء إلا قار» عبور نمکرد به آب مر اینه
آن آب جوش مآید! این تسیر معه الشمس، شمس با او حرکت مکند، نه اینه این با شمس حرکت کند، یعن هر جا وارد شود
ت است و عمدهاش گرماست که این مهمتر از روشن کردنش است. یاش هم نورانیت ذاتآید. شمس خصوصیگرما م
احتمال دیر وجود دارد و آن اینه بوئیم نه، چون دارد یخوض البحار و تسیر معه الشمس یعن همه جا، در بعض روایات
داریم که وقت مخواهند بویند ی چیزی در همهی خانهها حضور پیدا مکند مگویند مثل خورشید که نورش بر همه متابد

این هم تسیر معه الشمس است و کنایه از این باشد که همه جا حضور پیدا مکند، این هم ی احتمال.

«بين يدَيه جبل من دخَانٍ و خَلْفَه جبل ابيض » جبل از دخان در پیش روی اوست، این جبل من دخان یعن کوه از آتش و
دود و پشت سرش جبل ابیض «يرى النَّاس انَّه طَعام يخْرج ف قَحط شَدِيدٍ » مثلا در قحط شدید آن طعام از زمین بیرون مآید،
کوه از طعام پشت سر او هست «تَحتَه حمار اقْمر » ی حمار سفید «خُطْوةُ حمارِه ميل تُطْوى لَه ارض منْهً منْهً » این
حمار قدم که برمدارد خطوهی حمارش میل است، ی میل چهار هزار زراع است، حالا حساب کنید که چند متر مشود که
ی قدم که برمدارد این چنین است، هر قدم او دو کیلومتر است. این حمار اقمر کخطوة حمار میل، بوئیم دجال این وسائل
جن عجیب و غریب است که الآن وجود دارد و بعد آن تسیر معه الشمس هم چون حرکتش بسیار سریع است هم با او

سازگاری دارد.

ی وقت که انسان دارد از مه یا جای دیر برمگردد همینطور همراه با او آفتاب هست، از آنجا که حرکت کرده افتاب هست
و اینجا هم که رسیده آفتاب هست، غروب نمکند! این تسیر معه الشمس را اگر بزنیم به این وسائل جن، بوئیم ی مصداقش
هم این است که گفتم ممن است بعد بوییم دجال مصادیق هم دارد، یعن باز منافات ندارد شخص باشد، ی مصادیق هم

داشته باشد. هر قسمت از زمین متواند بنشیند و فرود بیاید و آبشخورش باشد، این باز مؤید احتمال است که الآن داده شد.

نم نقَيالْخَاف نيا بم عمسآید «يدنباله روایت قرینه بر خلاف این در م « هتوص َلعنَادِي بِاي ةاميالْق موي َلا غَار ا اءبِم رمي  و»
الْجِن و انْسِ و الشَّياطين » صدایش طوری است که بین المشرق و المغرب مشنوند «يقُول الَ اوليائ » اینها قرینه است که
قَدَّر ى ووفَس نَا الَّذِي خَلَقت دارد، «ادجال بر حسب این روایت داعیهی الوهی کرد، یعن شود باز حمل بر این وسائل جننم
فَهدَى انَا ربم اعلَ ... » این شعار دجال است، بعد نمشود حمل بر فرهن کرد و حمل بر ماهوارهها و موشهای قاره پیما
کرد، آنها سر جای خودش است و مخصوصاً اینه چشمش چطوری است؟ پیشاناش چطوری است، این شعاری که دارد این

را که نمتوانیم بوئیم ی چنین ادعای دارند. عل ایحال این روایت در جلد 52 بحار صفحه 192 آمده.[3]

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین



[1] ـ (باب تَحرِيم التَّظَاهرِ بِالْمنْراتِ و ذِكرِ جملَة من الْمحرماتِ و الْمروهاتِ ) : 14214-  1-  الشَّيخُ حسن بن سلَيمانَ
الْحلّ ف كتَابِ مخْتَصرِ الْبصائرِ، عن شَيخه الشَّهِيدِ اولِ عن السيِدِ عميدِ الدِّين عن الْعَّمة عن ابِيه عن السيِدِ فَخَّارٍ عن شَاذَانَ
ناقِ عحسا نب يماهربا ندُوقِ عالص نيدِ عفالْم نع بِيها نع الطُّوس خالشَّي نب لع ِبا نع ِرِيالطَّب ادِ الدِّينمع نع يلئربج نب
ناكِ بحالض نع انبارٍ الشَّييس ِبا نع قَمرا نب ونُسي نفْصٍ عح نسِ بقَي ناذٍ ععم نب نسالْح نع ِلُودِيالْج يحي نزِيزِ بدِ الْعبع
دُوننْ تَفْقا لقَب لُونس ا النَّاسهيا قَال ثُم هلَيع َثْنا و هدَ المبٍ (ع) فَحطَال ِبا نب لنَا عخَطَب قَال ةَ قَالربس نالِ بالنَّز نع ماحزم
قَالَها ثََثاً فَقَام الَيه صعصعةُ بن صوحانَ فَقَال يا امير الْمومنين متَ يخْرج الدَّجال فَقَال (ع) اقْعدْ فَقَدْ سمع اله كَمكَ و علم ما
اردت و اله ما الْمسىول عنْه بِاعلَم من السائل و لَن لذَلكَ عَمات و امارات و هنَات يتْبع بعضها بعضاً كحذْوِ النَّعل بِالنَّعل فَانْ
انَةَ وموا ااعضا اتِ ولَوالص النَّاس اتمذَا اكَ اةَ ذَلمَنَّ عفَظْ فَا(ع) اح لع فَقَال يننموالْم يرما اي منَع ا فَقَالتُكَ بِهانْبا تىش
استَحلُّوا الْذِب و اكلُوا الرِبا و اخَذُوا الرِشَا و شَيدُوا الْبنْيانَ و باعوا الدِّين بِالدُّنْيا و استَعملُوا السفَهاء و شَاوروا النّساء و قَطَعوا
ارحام و اتَّبعوا اهواء و استَخَفُّوا بِالدِّماء و كانَ الْعلْم ضعفاً و الظُّلْم فَخْراً و كانَتِ امراء فَجرةً و الْۇزَراء ظَلَمةً و الْعرفَاء خَونَةً
و الْقُراء فَسقَةً و ظَهرت شَهادةُ الزورِ و استُعلن الْفُجور و قَول الْبهتَانِ و اثْم و الطُّغْيانُ و حلّيتِ الْمصاحف و زُخْرِفَتِ الْمساجِدُ
اءسّتِ النكشَار و ودعوالْم باقْتَر و ودهتِ الْعضنُق و اخْتَلَفَتِ الْقُلُوب و فُوفتِ الصمحازْد و ارشْرا رِمكا و رنَائِلَتِ الْمطُو و
ِهخَافَةَ شَرم الْفَاجِر اتُّق و مذَلَهرا مالْقَو يمانَ زَعك و منْهم عتُماس اقِ والْفُس اتوصا لَتع ا والدُّنْي َلصاً عرح ةارجّالت ف نهاجزْوا
هتَشَب و وجرالس وجالْفُر اتذَو بكر ا ولَهوا ةما ذِهه رآخ نلَع و ازِفعالْم و نَاتذَتِ الْقَياتُّخ و نالْخَائ نتُماى و اذِبْال دِّقص و
و رِ الدِّينغَيل هّتُفُق و فَهرع قرِ حبِغَي امذِمل اءقَض خَرشَهِدَ ا دَ وتَشْهسنْ يرِ اغَي ندُ مشَهِدَ الشَّاه و اءسّبِالن الِجالر الِ وِجبِالر اءسّالن
آثَروا عمل الدُّنْيا علَ عمل اخرة و لَبِسوا جلُود الضانِ علَ قُلُوبِ الذِّىابِ و قُلُوبهم انْتَن من الْجِيفَة و امر من الصبرِ فَعنْدَ ذَلكَ

الْوحا الْوحا الْعجل الْعجل الْخَبر (مستدرك‌ الوسائل ج : 12 صص : 326-327)
[2] ـ این حرفهای که زده شد در ط چند دهه گذشته متأسفانه خیل ضربه شده و بعضهایش هم منصوب به بعض مراجع
بود که بوئیم در فلان سال و در فلان تاریخ! البته ما در باب انتظار، انتظار ی ماهیت دارد که انسان باید بوید ممن است
ی ساعت دیر بشود، ممن است هزار سال دیر هم نشود، اگر ما بخواهیم جامعه را طوری ترغیب کنیم که حالا حالاها
خبری نیست این اشتباه است! اگر هم بخواهیم جامعه را طوری ترغیب کنیم بوئیم همین روزها، این هم کار درست نیست. آن
انتظاری که در روایات عبادت است این است که انسان همیشه برای این امر خودش را محیا کند. آماده باشد که اگر این بغتةً

واقع شد بتواند بالأخره وظیفهی خودش را انجام بدهد.
[3] ـ 26- ك، [إكمال الدين‌] الطَّالَقَان عن الْجلُودِيِ عن الْحسين بن معاذٍ عن قَيسِ بن حفْصٍ عن يونُس بن ارقَم عن ابِ سيارٍ
الشَّيبان عن الضحاكِ بن مزاحم عن النَّزالِ بن سبرةَ قَال خَطَبنَا عل بن ابِ طَالبٍ ع فَحمدَ اله و اثْنَ علَيه ثُم قَال سلُون ايها
عمدْ فَقَدْ سع اقْع لع لَه فَقَال الالدَّج جخْري َتم يننموالْم يرما اي ‌انَ فَقَالوحص نةُ بعصعص هلَيا ثاً فَقَامََث دُوننْ تَفْقا لقَب النَّاس
لذْوِ النَّعحضاً كعا بهضعب عتْبي اتىيه و اتمَكَ عذَلل نَل و لائالس نم لَمعبِا نْهع ولىسا الْمم هال و تدرا ام ملع كَ ومَك هال
انَةَ وموا ااعضا ةَ وَالص النَّاس اتمذَا اكَ اةَ ذَلمَنَّ عفَظْ فَاع اح فَقَال يننموالْم يرما اي منَع ا قَالتُكَ بِهانْبا تىنْ شا و لبِالنَّع
استَحلُّوا الْذِب و اكلُوا الرِبا و اخَذُوا الرِشَا و شَيدُوا الْبنْيانَ و باعوا الدِّين بِالدُّنْيا و استَعملُوا السفَهاء و شَاوروا النّساء و قَطَعوا
ارحام و اتَّبعوا اهواء و استَخَفُّوا بِالدِّماء و كانَ الْحلْم ضعفاً و الظُّلْم فَخْراً و كانَتِ امراء فَجرةً و الْۇزَراء ظَلَمةً و الْعرفَاء خَونَةً
و الْقُـراء فَسـقَةً و ظَهـرت شَهـادات الـزورِ و اسـتَعلَن الْفُجـور و قَـول الْبهتَـانِ و اـثْم و الطُّغْيـانُ و حلّيـتِ الْمصـاحف و زُخْرِفَـتِ
الْمساجِدُ و طُوِلَتِ الْمنَار و اكرِم اشْرار و ازْدحمتِ الصفُوف و اخْتَلَفَتِ اهواء و نُقضتِ الْعقُود و اقْتَرب الْموعود و شَاركَ
الْفَاجِر اتُّق و مذَلَهرا مالْقَو يمانَ زَعك و منْهم عتُماس اقِ والْفُس اتوصا لَتع ا والدُّنْي َلصاً عرح ةارجّالت ف نهاجزْوا اءسّالن
وجرالس وجالْفُر اتذَو بكر ا ولَهوا ةما ذِهه رآخ نلَع و ازِفعالْم انُ ويذَتِ الْقاتُّخ و نالْخَائ نتُماو و اذِبْال دِّقص و ِهخَافَةَ شَرم
و تَشَبه النّساء بِالرِجالِ و الرِجال بِالنّساء و شَهِدَ شَاهدٌ من غَيرِ انْ يستَشْهدَ و شَهِدَ اخَر قَضاء لذِمام بِغَيرِ حق عرفَه و تُفُقّه لغَيرِ
الدِّين و آثَروا عمل الدُّنْيا علَ اخرة و لَبِسوا جلُود الضانِ علَ قُلُوبِ الذِّىابِ و قُلُوبهم انْتَن من الْجِيفِ و امر من الصبِرِ فَعنْدَ ذَلكَ
الْوحا الْوحا الْعجل الْعجل خَير الْمساكن يومئذٍ بيت الْمقْدِسِ لَياتين علَ النَّاسِ زَمانٌ يتَمنَّ احدُهم انَّه من سانه فَقَام الَيه اصبغُ
نم جخْري هذَّبك نيدُ معالس و دَّقَهص نم دِ فَالشَّقيالص ندُ بائص النَّ الدَّجا ا فَقَال الالدَّج نم يننموالْم يرما اي اتَةَ فَقَالنُب نب



بلْدَة يقَال لَها اصبهانُ من قَرية تُعرف بِالْيهودِية عينُه الْيمنَ ممسوحةٌ و اخْرى ف جبهته تُض‌ء كانَّها كوكب الصبح فيها علَقَةٌ
خَانٍ ود نم لبج هدَيي نيب سالشَّم هعم يرتَس و ارالْبِح خُوضي ما بٍ واتك لك هاقْري رافك تُوبم هنَييع نيب ةٌ بِالدَّموجزما منَّهاك
 و ًنْهم ًنْهم ضرا ى لَهتُطْو يلم ارِهمةُ حخُطْو رقْما ارمح تَهشَدِيدٍ تَح طقَح ف جخْري امطَع نَّها ى النَّاسري ضيبا لبج خَلْفَه
يمر بِماء ا غَار الَ يوم الْقيامة ينَادِي بِاعلَ صوته يسمع ما بين الْخَافقَين من الْجِن و انْسِ و الشَّياطين يقُول الَ اوليائ انَا الَّذِي
سلَي لج و زع مبنَّ را اقِ ووسا ف شمي و امالطَّع مطْعي روعا نَّها هال دُوع ذَبك و َلعا مبنَا ردَى افَه قَدَّر ى ووفَس خَلَق
ةسالالطَّي ابحصا ِنَا والز دوذٍ ائموي هاعشْيا ثَركنَّ اا و بِيراً ااً كلُوكَ عذَل نع هال َالتَع ولزي  و شمي  و مطْعي  و روعبِا
يسع يحسالْم ّلصي نم دَيي َلع ةعمالْج موي ناتٍ ماعثِ سََثل يقفا ةقَببِع فرتُع ةقَبع َلع بِالشَّام لج و زع هال قْتُلُهرِ يالْخُض
ا خَاتَمهعفَا منْدِ الصع نضِ مرا نم ةابد وجخُر قَال يننموالْم يرما اكَ يا ذَلم ى قُلْنَا وربْةَ الكَ الطَّامدَ ذَلعنَّ با ا خَلْفَه ميرم ناب
رافذَا كه يهف تَبرٍ فَيافك لك هجو َلع هعتَض قّاً وح نموذَا مه يهف عطْبفَي نموم لك هجو َلع الْخَاتَم عتَض وسا مصع انَ وملَيس
حقّاً حتَّ انَّ الْمومن لَينَادِي الْويل لَكَ يا كافر و انَّ الْافر ينَادِي طُوب لَكَ يا مومن ودِدت انّ الْيوم مثْلُكَ فَافُوزَ فَوزاً ثُم تَرفَع الدَّابةُ
فَعري لمع  و لةٌ تُقْببتَو ََةُ فبالتَّو فَعكَ تُرنْدَ ذَلا فَعغْرِبِهم نسِ مالشَّم دَ طُلُوععب لج و زع هذْنِ البِا نقَيالْخَاف نيب نا ماهرا فَيهسار
ِبِيبح َلهِدَ اع نَّهكَ فَادَ ذَلعونُ با يمع لُوناتَس  ع قَال راً ثُمها خَييمانا ف تبسك وا لقَب نم نَتآم نَت يمانُها لَمنَفْساً ا نْفَعلا ي و
ع انْ  اخْبِر بِه غَير عتْرت فَقَال النَّزال بن سبرةَ لصعصعةَ ما عنَ امير الْمومنين بِهذَا الْقَولِ فَقَال صعصعةُ يا ابن سبرةَ انَّ الَّذِي
يصلّ خَلْفَه عيس ابن مريم هو الثَّان عشَر من الْعتْرة التَّاسع من ۇلْدِ الْحسين بن عل و هو الشَّمس الطَّالعةُ من مغْرِبِها يظْهر عنْدَ
ا هلَيهِدَ اص ع هال ولسر هبِيبنَّ حع ا يننموالْم يرما رخْبداً فَاحدٌ احا مظْلي ََدْلِ فانَ الْعيزم عضي و ضرا ِرطَهي قَامالْم و نكالر
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